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  پيشگام
  ٢٠٢٣ فبروری ٢٨

!از جنايتکاران، به رنج و آلام ستمديدگان توھين نکنيم ئیزدا با قباحت  
آنانی که از جلادان، قاتلان و . از ستمگران و جلادان بی معنی و بی ارزش است  و برابری بدون نفرتئیعشق به رھا

  .نيست بيش ئیگران متنفر نباشند، ادعای عشق شان به مردم، به آزادی و برابری دروغ و ريا شکنجه

در اين نبرد، طبقات ستمکش، فرودست و مدافعان آن در يک طرف و طبقات . است ِتاريخ جوامع طبقاتی، نبرد طبقاتی

 بنر ضد ًآمد اند و ظاھرا و آنانی که ميان اين دو، در رفت.بندند و حاميان آن در طرف ديگر صف می کش، ستمگر بھره

در کنار ستمگران قرار گرفته و به حاميان آشکار و پنھان  ًکنند، تجارب نشان داده که اکثرا حمل می» ايدئولوژی«

   .در نھايت مدافعان سرسخت ايديولوژی ستم و غارت ھستند» ھا بی ايدئولوژی«اين  .دشمنان مردم تبديل شده اند

  از جنايتکاران وئیزدا دھند، تحريف تاريخ و از جمله قباحت ھا انجام می»ايدئولوژی بی« که اين ئیھا يکی از ماموريت

کنند با تطھير و  تلاش می آنانی که.  از جنايتکاران تحريف کردئیزدا وان با قباحتت تاريخ را نمی. قاتلان است

.  بر تن کننددوستی جنايتکاران ھستند؛ ولو صدبار لباس مردم  از جنايتکاران، تاريخ را تحريف کنند، حامیئیزدا قباحت

او به  عشق او به مردم و ياری. تواند از قاتلان نفرت نداشته باشد رنجبران و فرودستان نمی ھميار مردم و مدافع

  .ابدئيپايان او از دشمنان مردم تجلی م ھای تھيدست، در نفرت بی توده

شماری از . فکران تبديل شده استای از روشن از جنايتکاران به مشغلۀ عده ئیزدا شود که قباحت متأسفانه ديده می

ستمگران و  درنظر گرفتن پيوندھای خاص در صدد ويران کردن مرز ميان قربانيان و قاتلان، مردم و روشنفکران با

پژوھش، داستان و ترجمه، نقاشی و موسيقی  گاه يک شعر، ترانه، اثر ھنری، تحقيق و. ستمديدگان و جنايتکاران ھستند

شود تا چھرۀ خونين او تطھير و بر سيمای  اين و آن جنايتکار سبب می و حتی قيافه و خوش تيپیو خدمت به غنای زبان 

  .کشيده شود» زبان«و » فرھنگ«، »ھنر«زيبای  آلودش نقاب خون

 ھای فراوانی برای تطھير تلاش. اش رساندند  از جنايتکاران را به اوجئیقباحت زدا در بيست سال گذشته روشنفکران ما

ھا از نويسنده تا  جھادی. ھا خم شدند روشنفکران و فرھنگيان به پای جھادی خيلی از. ران جھادی صورت گرفتجنايتکا

شان را به  گری و خونريزی جنايتکارانۀ استخدام کردند تا وحشی... سرا و سرا و ژورناليست و آھنگ ترانه شاعر و

قاسمی، ضمن اينکه برای احمدشاه  وحيد.  تطھير کنندئیھای مزدی و کرا ھا، شعرھا و نوشته ھا، ترانه وسيلۀ واژه

محمدنور را فراموش نکرد؛ داوود سرخوش اگر برای مزاری خواند،   برای عطائیسرا  کرد، مديحهئیسرا مسعود ترانه

و لينا  کشيد دست نمی» امپراتور بلخ«عبدالله را فراموش نکرد؛ منيژه باختری اگر از مدح و ستايش  گلزمان دوستم و

دانستند؛ اگر سعدالله شپون از  خود می گفت، اسماعيل و آرين يون پايبوسی گلبدين را افتخار روزبه برای مسعود نظم می
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اش را به عبدالرشيد دوستم فراموش نکرد؛ اگر باقی سمندر »سلام«قادری  داشت يونس خالص کوتاه نيامد، حميرا گرامی

نيامد و بالاخره   کشيد، فرھاد دريا از ھمنشينی با يونس قانونی کوتاهاز دوستم زير بال طياره انتظار ئیبرای پذيرا

برد که جز شرم و ننگ بر  سفيھانه به پيش برد و می  از جنايتکاران را چنانئیزدا رنگين دادفر سپنتا ماموريت قباحت

د با بغل گرفتن قاتلانی بوسی جاسوسی مثل مجددی رفت بلکه تلاش کر تنھا به دست او نه. توان نھاد آن ھيچ نامی نمی

خوانده » کوھستان فروش سنگ«او که زمانی احمدشاه مسعود را . نشان دھد» متمدن«و سياف آنان را  چون اسماعيل

   .اوست» قھرمان ملی«فروش  بود، اکنون اين سنگ

بری،   سينهھای ستمگرانۀ جھادی، کشتار و ويرانی، تجاوز بر زنان، وجود جنگروشنفکر مدافع تبار و زبان، با 

و   از قاتلان ھمزبانئیزدا پرانی، ميخ زدن و رقص بسمل، بربادی و زن ستيزی؛ در قباحت راکت فروشی، شپش

مدافع زبان و تبار در پای  روشنفکر. شناسد ھمتبارش و نفرت و کينه از قاتلان غير ھمزبان و ھمتبارش خستگی نمی

ھای  کند، او به پای جنون مذھبی و خون ريزی مسعود نفرت می تارزند اما از قتل و کش قتل و کشتار گلبدين زانو می

 شود، خان مست می او با سرکشيدن خون از سفرۀ اسماعيل. ھا نفرت دارد از جنون مذھبی حقانی کند اما ربانی سر خم می

ِآور است؛ او در رقص بسمل مزاری سرمست، اما از اما سفرۀ خونين ملابرادر برايش عق   .متنفر استترنم طالبی  ِ

ای  ، عده شده انداکنون که جنايتکاران طالب دوباره حاکم. شود جنايتکاران به اينجا ختم نمی  ازئیزدا تلاش برای قباحت

به باور اينان در بيست .  بھشت برين شان را از دست داده اندئیگو خورند، تو از روشنفکران چنان غبطۀ ديروز را می

کس  لت پوشالی، افغانستان را چنان گل و گلزار ساخته بودند که خاری ھم به پایخارجی و دو سال گذشته ستمگران

بمباردمان و شکنجه و تجاوز  توانند، اينان قتل و کشتار بيست سال گذشتۀ متجاوزين خارجی را ديده نمی. فرو نرفته است

 از دولتمردان ئیزدا اينان با قباحت. دندبن رفته است، چشم می ھا توانند و بر ھمه احجاف و ستمی که بر توده را ديده نمی

دارند، اما  اينان قتل و کشتار خارجی را دوست. خارجی در تلاش تداوم کشتار در کشور ما ھستند پوشالی و ستمگران

ھای خارجی را دوست  ِمردم فرودست با بم ھای اينان با خاک يکسان کردن قريه. از کشتار طالبی و داعشی نفرت دارند

را به » دموکراتيک« از قاتلان ئیزدا با نفرت از طالب، ماموريت قباحت سان ما از ستم طالبان متنفرند؛ و ايندارند، ا

  .يک جنايت و لعن جنايت ديگر، خيانتی است که شاھد آن ھستيم تقديس. برند پيش می

ھا و سر  ار پوليگونی، اعدامھای قتل و کشت ھنرمند ما با وجود دانستن کارنامه شماری از روشفکران شاعر، نويسنده و

بيدل «جنايتکاران  توسط... عام ھای بيست و چھار حوت، کرھاله و ھا، اسارت و زندان و شکنجه و قتل نيست کردن به

 از اين ئیزدا ، در صدد قباحت»پرچمی ـ خلقی«، شاعران و ھنرمندان و نويسندگان »کليله و دمنه«، مترجمين »شناس

از جنايتکار  ھستند اما» تيپ خوش«و » دموکرات« ،»نويسنده«، »ھنرمند«ِن حامی جنايتکار اينا .جنايتکاران ھستند

دار، عطرآگين، شھری، سخنران،  ئینکتا اينان قاتلان و جنايتکاران لوکس،. نفرت دارند» مستبد«چتل و بدتيپ و 

آلود،  دار، پشم دارند اما انزجار شان را از جنايتکاران لنگی سخن را دوست نويسنده، نقاش، کتابخوان و خوش

قاتلان نشئه در  اينان قاتلان مست در واين و شراب و سيگار و قيلون،. کنند ای پنھان نمی مدرسه  وئیپوش، روستا چپلک

ِزلف يار و رباب و غزل حافظ و رباعی خيام و مست در نسوار و   شعر رحمان و خوشحال را دوست دارند، اما قاتلان ِ

 . و قباحت داردبرای شان شناعت» خوانی بازار قصه«ھای زرد  تفدانی و لواط و خمار در کتاب

 .کند ورزد و با تمام توان از منافع آنان دفاع می او به مردم عشق می. کتاب دارد ِقلم روشنفکر حامی مردم حساب و

، »ترجمه«، »ھنر«، »شعر«ِفريب . استمعلوم  ،حساب او با جنايتکارانی که سبب قتل و کشتار و درد شده

ھيچ ... و» شناسی رحمان«و » مولاناشناسی«و » کارشناسی« و» تحقيق و پژوھش«، »ھنر«، »کتاب«، »شناسی بيدل«
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تعداد  کند که چه شود، فراموش نمی وقتی با اين جنايتکاران نويسنده و ھنرمند روبرو می او. خورد جنايتکاری را نمی

  .سر به نيست شده اند ن، نويسندگان، شاعران و فرھنگيان آزاده زير ساطور رژيم خونين اينانروشنفکرا

کشد؛ حامی مردم  ن دو، ديوار چين میآنی که ميان اي. فرقۀ مردم و فرقۀ ضد مردم: روشنفکر ما با دو فرقه روبروست

، »فرھنگ«، »شعر«نام  ار است و زيرسازی اين ديو  آنان است؛ آنی که در صدد فرو ريختن و يا کم عرضئیرھا و

ھای  ھای متمدن و مظلوم و چھره آنان را به انسان کند و لابد  میئیزدا از جنايتکاران قباحت» ادبيات«و » ھنر«

  .گيرد کند؛ آگاھانه و ناآگاھانه در فرقۀ ضد مردم قرار می تبديل می فرھنگی و ھنری و ادبی» ِدرخشان«

با تطھير ) ١: گروه و قماشی که باشد، خيانت آشکار به مردم است، زيرا ، از ھر از جنايتکارانئیزدا قباحت

بر بنياد ھنر،  دوستی جنايت. سازی جنايت، به معنی تکرار جنايت است عادی. شود عمر جنايت، طولانی می جنايتکاران،

ده و ھرگاه جنايت را عادی با جنايت بو خو دادن مردم...  و زبانئیسرا شعر، نويسندگی، تحقيق و پژوھش و ترانه

تلاش برای شستن دستان خونين جنايتکاران، نه تنھا . ايم مردم کمک کرده بسازيم به تداوم حاکميت جنايتکاران و قربانی

دوبارۀ  يکی از علل حاکميت. سازد ھای بيشتری را با جنايت خونين می کند، بل دست نابودی جنايت نمی کمکی برای

روشنفکران ما جنايتکاران جھادی و  اگر. ير جنايتکاران جھادی و غير جھادی و خارجی استجنايتکاران طالب، تطھ

به جای ستايش و مدح، چھرۀ واقعی جنايتکاران را برملا  کردند و غير جھادی و ستمگران خارجی را افشاء می

  جنايتکاران، مردم را به نفاق ازئیزدا قباحت) ٢. داشتيم عليه جنايتکاران طالب می ساختند، امروز وضعيت بھتری می

عليه جنايتکاران تمام  دھد؛ کاری که به سود جنايتکاران موجود و به زيان ھمبستگی مردم قومی و زبانی سوق می

قاطع عليه جنايت طالب ندارند؛ يکی از علل آن  گيری متأسفانه امروز شماری از روشنفکران پشتون موضع. شود می

وقتی يک روشنفکر . ھا به وسيلۀ روشنفکران ھمان مليت ھاست مليت ی مربوط به ساير از جنايتکارانئیزدا قباحت

يک روشنفکر  زدايد؛ وقتی گون از او می ھای گونه پردازد و قبح جنايت را به نام احمدشاه مسعود می تاجيک به تطھير

کند؛ وقتی يک روشنفکر ازبيک   میرا تطھير گونه او نھد و به اين ھزاره کشتار مزاری را جنگيدن برای عدالت نام می

ای از روشنفکران پشتون به جای اينکه به افشای  گذارد، عده نام می ھا جنايت دوستم را جنگ برای ھويت ازبيک

. سازند پشتون می الذکر وظيفۀ خود را تطھير طالبان و ساير جنايتکاران بروند، مثل روشنفکران فوق جنايتکاران طالب

ھای دموکراتيک و  واقعی مردمی مبتنی بر ارزش جنايتکاران، به سود مردم برای ايجاد مقاومت از ئیزدا قباحت) ٣

تر گره  ًعملا طناب جنايت و اسارت بر گردن مردم ما بيش از پيش سفت با تطھير جنايتکاران،. سکيولار نيست

 .بخشد ات راديکال شده، حاکميت جنايتکاران را تداوم میتغيير خورد و مانع می

شود،   از جنايتکاران پرداخته میئیزدا نکته نيز بسيار مھم است که ھر گاه به قباحت  کنار موارد فوق ياددھانی ايندر

 را که نکشتند، ئیھا چه جوان  را که نگرفتند،ئیھا يکبار که ھم شده با خود فکر کنيم که اين جنايتکاران چه زندگی برای

 را که نابود ئیھا ھا چه زندگی ھا و اسارتگاه و زندان ھا و در کوته قلفیھای رشيدی را که شکنجه نکردند  چه انسان

جنايتکاران  پردازيم، درد و رنج و کشتاری مردمی را به ياد آوريم که اين جنايتکاران می وقتی به تطھير. نکردند

لخراش دختران و زنانی را ھای د ضجه ريزيم،  از اين و آن جنايتکار عرق میئیزدا وقتی برای قباحت. عاملان آن بودند

 از ئیزدا وقتی به قباحت. و روح و روان شان را لگدمال کردند به ياد آوريم که اين جناوران بر عفت شان تاختند

اين  ھای ھا و کشتارگاه به ياد آوريم که چه کودکان تھيدست و زنان فرودست در بمباردمان پردازيم جنايتکاران می

حداقل وظيفۀ يک انسان روشن . توھين کنيم ق نداريم با تطھير جنايتکاران به قربانيان جنايتما ح. ستمگران نابود نشدند

 از ستمگران، به رنج و ئیزدا با قباحت. از قاتلان و جنايتکاران ديده اند  است که مردمئیھا و مھربان، احترام به زخم

 !ستمديدگان توھين نکنيم آلام


